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بار	آمده	 به	 از	ویرانی	هایی	حرف	می	زنند	که	 آرام	بگیرد،	همه	 بعدها،	زمانی	که	طوفان	

است،	اما	هیچ	کس	حتی	خود	پادشاه	هم	به	یاد	نمی	آورد	که	همه	چیز	از	یک	قطرۀ	باران	

شروع	شد.

است	 ممکن	 لحظه	 هر	 و	 گرفته	 آسمان	 است.	 تابستان	 اوایل	 در	 بعدازظهری	 نینوا،	 در	

باران	ببارد.	سکوتی	عجیب	و	سنگین	کل	شهر	را	در	بر	گرفته	است:	پرنده	ها	از	سپیده	دم	

تا	کنون	دم	نزده	اند؛	از	پروانه	ها	و	سنجاقک	ها	خبری	نیست؛	قورباغه	ها	زادبومشان	را	رها	

هم	 گوسفندان	 کرده	اند.	حتی	 اختیار	 و	سکوت	 کرده	 احساس	 را	 غازها	خطر	 کرده	اند؛	

صدایی	از	خودشان	درنمی	آورند،	فقط	از	ترس	مدام	زیر	پایشان	را	خیس	می	کنند.	بویی	

در	هوا	پیچیده	است؛	بویی	تند	و	گزنده.	از	سر	صبح،	سایه	هایی	تاریک	در	کرانۀ	آسمان	

پدیدار	شده	اند؛	مثل	ارتش	دشمنی	که	چادر	می	زند	تا	نیروهایش	را	گرد	هم	جمع	کند.	

	راکد	و	آرام	به	نظر	می	رسند،	اما	این	خطای	دید	است؛	بازی	چشم:	ابرها	
ً
از	دور،	کاملا

آرام	آرام	نزدیک	تر	می	آیند؛	بادی	پرزور	آن	ها	را	پیش	می	راند؛	عزم	کرده	اند	که	جهان	را	در	

آب	فروببرند	و	شکلی	تازه	به	آن	ببخشند.	در	این	منطقه	که	تابستان	های	طولانی	و	سوزان	

دارد	و	رودهای	خروشان	و	کینه	ورز	و	خاطرۀ	سیل	پیشین	هنوز	از	یادها	نرفته	است،	آب	

هم	نویدبخش	زندگی	است،	هم	پیام	آور	مرگ.

نینوا	جایی	است	که	همانند	ندارد:	بزرگ	ترین	و	ثروتمندترین	شهر	جهان.	در	دشتی	

پهناور	در	ساحل	شرقی	رود	دجله،	بنا	شده	است	و	چنان	به	رود	نزدیک	است	که	شب	ها،	

می	روند.	 خواب	 به	 ساحل	 به	 موج	ها	 برخورد	 نغمۀ	 با	 که	 لالایی	 نوای	 با	 نه	 کودکان	

باروهایی	 استوار،	 برج	هایی	 که	 قلعه	ای	 است؛	 قدرتمند	 امپراطوری	 پایتخت	یک	 اینجا	

محافظت	 آن	 از	 عظیم	 دیوارهایی	 و	 پابرجا	 دژهایی	 تدافعی،	 خندق	هایی	 شکوهمند،	
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می	کنند	که	هرکدام	بیش	از	سی	متر	ارتفاع	دارند.	جمعیتش	به	صد	و	هفتاد	و	پنج	هزار	تن	

دشت	های	 به	 را	 شمال	 سرسبز	 کوهسارهای	 که	 است	 جواهرگونه	 شهری	 و	 می	رسد	

لده	و	بابِل	در	جنوب	پیوند	می	دهد.	حدود	دهۀ	۶4۰	قبل	از	میلاد	است	و	
َ
حاصلخیز	ک

این	ناحیۀ	باستانی	میان	رودان	است	که	به	باغ	های	معطر،	چشمه	های	پرجوش	وخروش	

و	شیار	های	آبیاری	آراسته	است،	اما	آیندگان	فراموشش	می	کنند	و	آن	را	بیابانی	خشک	و	

زمینی	پست	و	بایر	می	دانند.

یکی	از	ابرهایی	که	بعدازظهر	امروز	به	سوی	شهر	می	آید،	از	بقیه	بزرگ	تر	و	تیره	تر	است	

و	کم	طاقت	تر.	در	پهنۀ	وسیع	آسمان،	به	طرف	مقصدش	پیش	می	رود.	همین	که	به	آنجا	

از	چوب	 ستون	هایی	 با	 باشکوه،	 بنایی	 از	 بالاتر	 کیلومتر	 ده	ها	 و	 می	گیرد	 آرام	 می	رسد،	

سدر	و	رواق	هایی	ستون	دار	و	مجسمه	هایی	غول	پیکر،	در	هوا	شناور	می	ماند.	اینجا	کاخ	

شمالی	است	که	پادشاه	با	همۀ	شکوه	و	جلالش	در	آن	سکونت	دارد.	مه	غلیظ	و	متراکمی	

به	 آب	 انسان	ها،	 بر	خلاف	 زیرا	 می	افکند،	 سایه	 آن	 بر	 و	 فرامی	گیرد	 را	 شاهانه	 اقامتگاه	

جایگاه	اجتماعی	و	القاب	سلطنتی	اعتنایی	ندارد.

از	گوشۀ	این	ابر	طوفان	زا	یک	قطرۀ	باران	آویزان	است؛	قطره	ای	به	اندازۀ	لوبیا	و	سبک	تر	

از	نخود.	مدتی	بی	قرار	می	لرزد؛	کوچک،	گرد	و	هراسان.	چقدر	وحشتناک	است	که	آن	

پایین،	زمین	را	ببینی	که	مثل	گل	نیلوفر	تنها	آهسته	آهسته	شکفته	می	شود.	البته،	بار	اولش	

نیست:	پیش	تر	هم،	چنین	سفری	را	از	سر	گذرانده	است.	تا	آسمان	بالا	رفته	است،	به	کرۀ	

خاکی	افتاده	است	و	باز	به	آسمان	رفته.	با	این	حال،	هنوز	هم	از	سقوط	می	ترسد.

جهان،	 عظمت	 برابر	 در	 است	 ممکن	 اگرچه	 باشید،	 داشته	 خاطر	 به	 را	 قطره	 این	

کم	اهمیت	به	نظر	برسد.	در	دل	این	گوی	ظریف	راز	بی	کرانگی	نهفته	است؛	داستانی	که	

فقط	خودش	از	آن	خبر	دارد.	وقتی	بالاخره	جرئتش	را	پیدا	می	کند،	به	دل	آسمان	می	پرد.	

حالا،	دارد	سقوط	می	کند؛	سریع	وسریع	تر.	جاذبه	همیشه	به	یاری	اش	می	آید.	از	ارتفاع	

هزارمتری،	به	پایین	می	شتابد.	فقط	سه	دقیقه	مانده	تا	به	زمین	برسد.

آن	پایین،	در	نینوا،	پادشاه	از	دری	دولنگه	بیرون	می	رود	و	وارد	بهارخواب	می	شود.	از	روی	

نرده	های	پرنقش	ونگار	خم	می	شود	و	به	هیبت	شهر	می	نگرد	که	تا	چشم	کار	می	کند،	پیش	
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آباره1های	حیرت	انگیز،	معبدهای	خیره	کننده،	 رویش	گسترده	است.	عمارت	های		منظم،	

باغ	های	پرمیوه،	باغ	های	عمومی	دلگشا،	زمین	های	سرسبز	و	باغ	وحش	سلطنتی	که	غزال	ها،	

آهوها،	شترمرغ	ها،	پلنگ	ها،	سیاه	گوش	ها	و	شیرهایی	در	آن	نگه	داری	می	شوند.	از	دیدن	

کنده	 این	منظره،	وجودش	سرشار	از	غرور	می	شود.	بیشتر	از	همه،	به	باغ	ها	علاقه	دارد	که	آ

از	درختان	پرشکوفه	و	گیاهان	خوش	عطرند؛	نخل،	درختان	بادام،	آبنوس،	صنوبر،	انجیر،	

ازگیل،	شاه	توت،	زیتون،	گلابی،	آلو،	انار،	سپیدار،	به،	صندل	سرخ،	گز،	پستۀ	کوهی،	گردو،	

بید...	پادشاه	فقط	بر	زمین	و	مردمش	حکومت	نمی	کند؛	بر	نهرها	و	شاخه	هایشان	هم	فرمان	

می	راند.	او	و	نیاکانش	رود	دجله	را	در	شبکه	ای	پیچیده	از	شیارها،	آب	بندها	و	جوی	ها	هدایت	

کرده	اند	تا	آب	را	در	منابع	و	مخازن	ذخیره	کنند	و	این	گونه	از	این	ناحیه	بهشتی	ساخته	اند.

نام	پادشاه	آشوربانیپال	است.	ریش	فر	و	مرتب،	پیشانی	بلند	و	برجسته	بالای	ابروهای	

پرپشت	و	چشم	های	سیاه	گرد	و	کشیده	دارد	که	دورشان	هم	سرمۀ	سیاه	کشیده	است.	

کلاه	جواهرنشان	نوک	تیزی	بر	سر	دارد	که	نگین	هایش	زیر	نور	مثل	ستاره	های	دوردست	

می	درخشند.	ردای	آبی	تیره	اش	را	که	از	مرغوب	ترین	کتان	بافته	شده،	زردوزی	و	نقره	دوزی	

کرده	اند		و	صدها	منجوق	درخشان،	سنگ	قیمتی	و	حرز	روی	آن	دوخته	اند.	دور	مچ	دست	

چپش،	دستبندی	گل	دار	بسته	است	تا	برایش	اقبال	و	امنیت	بیاورد.	امپراطوری	ای	که	بر	آن	

فرمانروایی	می	کند،	چنان	وسعتی	دارد	که	او	را	»امپراطور	چهارگوشۀ	جهان«	می	خوانند.	

روزی	می	رسد	که	از	او	با	نام	»پادشاه	کتابدار«،	»فرمانروای	فرهیخته«	و	»حکمران	فرزانۀ	

میان	رودان«	یاد	می	کنند	و	او	به	این	لقب	ها	شهره	می	شود؛	لقب	هایی	که	باعث	می	شوند	

مردم	یادشان	برود	که	اگرچه	بسیار	اندیشمند	و	فرهیخته	بود،	در	ستمگری	دست	کمی	از	

پیشینیانش	نداشت.

به	درون	 از	نظر	بگذراند	و	هوا	را	 تا	فضای	شهر	را	 آشوربانیپال	سرش	را	کج	می	کند	

ریه	هایش	می	کشد.	ابتدا،	متوجه	طوفانی	که	در	دوردست	ها	پدید	آمده	است،	نمی	شود.	

بالا	 را	 کم	کم	سرش	 می	برد.	 از	سرش	 را	 بیشه	ها	هوش	وحواس	 و	 باغ	ها	 عطر	خوشایند	

و	 تنومندش	می	افتد	 اندام	 بر	 لرزه	ای	 آسمان	سربی	رنگ	می	افتد.	 به	 می	آورد	و	چشمش	

1.	مسیری	که	آب	را	از	یک	دامنه	به	دامنۀ	دیگر	منتقل	می	کند.
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هشدارهایی	تلخ	و	نشانه	هایی	تیره	وتار	به	ذهنش	هجوم	می	آورد.	پیشگویانی	گفته	بودند	

در	تقدیر	نینوا	آمده	است	که	به	آن	حمله	می	شود،	به	غارت	می	رود،	به	خاکستر	می	نشیند	

و	حتی	سنگ	هایش	هم	از	دست	می	روند.	می	گفتند	این	شهر	پرشکوه	از	صفحۀ	روزگار	

محو	می	شود	و	عاجزانه	همه	را	به	رفتن	تشویق	می	کردند.	پادشاه	حواسش	را	جمع	کرده	

بود	که	این	شوم	گویان	زبان	به	دهان	بگیرند	و	دستور	داد	لب	هایشان	را	مهر	کنند	و	با	نخی	

افتاده	 به	جانش	 اما	حالا	دلهره	ای	 به	دست	می	آمد،	 تابیدۀ	گوسفند	 از	رودۀ	 بدوزند	که	

است؛	مثل	تلاطم	جریان	آب	رودخانه.	اگر	آن	پیشگویی	ها	به	حقیقت	بپیوندد،	چه؟

آشوربانیپال	از	این	فکرهای	بدشگون	دست	می	کشد.	درست	است	که	دشمنان	زیادی	

تا	زمانی	که	خدایان	طرف	 نیست.	 نگرانی	 اما	جای	 برادر	هم	خون	خودش،	 	
ً
دارد،	مثلا

آن	ها	باشند،	هیچ	چیز	نمی	تواند	پایتخت	پرعظمتش	را	نابود	کند	و	هیچ	شک	ندارد	که	

خدایان،	هرچقدر	هم	که	در	مواجهه	با	انسان	های	فانی	بی	ثبات	و	دمدمی	باشند،	همواره	

به	دفاع	از	نینوا	برمی	خیزند.

زمین	 به	 که	 همین	طور	 برسد.	 زمین	 به	 باران	 قطرۀ	 که	 است	 نمانده	 میان،	چیزی	 این	 در	

نزدیک	تر	می	شود،	لحظه	ای،	احساس	می	کند	چنان	رها	و	بی	وزن	است	که	کمابیش	می	تواند	

هرجا	دلش	بخواهد،	فرود	بیاید.	سمت	چپش،	درختی	بلند	و	بی	شاخه	هست؛	نخلی	که	

برگ	هایش	جان	می	دهند	برای	فرود	آمدن.	سمت	راستش،	شیار	آبیاری	به	زمین		کشاورزی	

آب	می	رساند	و	اگر	آنجا	فرود	بیاید،	به	رشد	محصولات	آن	سال	رونق	می	بخشد	و	قدمش	

را	خوش	می	دارند.	می	تواند	هم	روی	پله	های	زیگوراتی	در	همان	طرف	ها	آرام	بگیرد	که	به	

ایشتار	تعلق	دارد؛	الهۀ	عشق،	آمیزش،	زیبایی،	شور	و	جنگ	و	همین	طور	طوفان.	مقصدی	

مناسب	به	نظر	می	رسد.	قطره	مردد	است	و	هنوز	تصمیم	نگرفته	کجا	فرود	بیاید،	اما	اهمیتی	

ندارد،	زیرا	باد	به	جایش	تصمیم	می	گیرد.	ناگهان،	بادی	تند	می	وزد	و	تن	کوچکش	را	بلند	

می	کند	و	مستقیم	به	سمت	مردی	می	برد	که	در	بهارخوابی	در	همان	اطراف	ایستاده	است.

موهایش	 و	لای	 افتاده	 روی	سرش	 می	کند	چیزی	خیس	 احساس	 پادشاه	 بعد،	 دمی	

اما	کلاه	 کند،	 پاک	 را	 آن	چیز	خیس	 با	یک	دست	 و	می	خواهد	 آزرده	شده	 است.	 رفته	

جواهرنشانش	جلوی	راهش	را	می	گیرد.	اخم	هایش	اندکی	در	هم	می	روند	و	یک	بار	دیگر،	
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